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 سرمقاله

 

 فاطمه حسنی جلیلیان
 

 

د. اما باش« ی علمی معنی زبانمطالعه»به ذهنمان برسد، « شناسی چیست؟معنی»پرسش  اشاید اولین پاسخی که ب

ی علمی معنی زبان به چه معناست؟ زبان و عناصر آن به قدری پیچیده و شناسی چیست و مطالعهبه راستی معنی

وز، به ی مرمنمودن فهم این پدیده شناسان بسیاری به منظور سهلپردازان و در پیِ آنها زبانتنیده هستند که نظریهدرهم

اسی، شناسی، آواشنهای مختلف زبان مانند نحو، معنیبخشاند. به این ترتیب، هر یک از کشی میان عناصر آن پرداختهخط

های شناسان قرار گرفته است. اما به راستی مگر این امکان وجود دارد که بخشصرف و ... به طور جداگانه مورد بررسی زبان

ت شناسی نهفته اسشناسی در تار و پود زبانها مطالعه نمود؟ معنیمختلف و از جمله معنای زبان را مستقل از دیگر بخش

ی بشر چنان در زندگبریم تا معنایی را منتقل کنیم و یا معنایی را دریافت کنیم. انتقال معنا آنو اساساً زبان را به کار می

اش مهم است که از عناصر غیر زبانی نیز برای داد و ستدهای معنایی استفاده ی زیستیو ارتباط او با دیگران و جامعه

ها، سوزاندن پر سیمرغ در شاهنامه، به صدا در آمدن ناقوس یک کلیسا، تعظیم ها و کتیبهمنقوش بر سنگ کند. تصاویرمی

ژرف  شناسی زبان آنقدر. معنا و معنییک زبانی هستند برای انتقال معناهای دیگر هر انسان در برابر خدا و بسیاری نشانه

ی آن را خارج از دسترس علم انسان زمان خود خواند و آن را به مطالعهانگیز است که لئونارد بلومفیلد به درستی و شگفت

شناسان بسیاری همواره در تلاش بوده و هستند تا مانند موری که پر کاهی را جا به جا به هر روی، معنی آیندگان سپرد.

د. به همین دلیل است کند، از بار سنگین این راز بزرگ بکاهند و هر یک در حد وسع خود در جهت کشف آن بکوشنمی

ناسی شهایی چون کاربردشناسی زبان، نشانهگرایی، شناختی و حتی شاخههای مختلف از جمله زایشی، نقشکه در مکتب

 شناسی بپردازد. بینیم که چگونه هر کس در تلاش است تا با نگاهی تازه به معنا و معنیو ... می

ایی را در هشناسی بپردازیم و کتابسی برخی مسائل زبانی از دیدگاه معنیدر این شماره از مجله بیان برآنیم تا به برر

شناسی بازگشاید و مندان به معنیای را در ذهن خوانندگان و علاقهباشد که هر کلام دریچه این زمینه معرفی کنیم.

 کشید.آیندگانی باشیم که بلومفیلد انتظارش را می

شناسی هستیم های مختلف زبانهای شما در زمینهها و مصاحبهها، مقالهمنتظر یادداشت

(bayan.alzahra@gmail.com.) 
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 معناشناسی یا شناسیمعنی یگستره
 

 ساسانی فرهاد

  گروه زبانشناسی علمی هیات عضو

الزهرا )س( دانشگاه

ن آید، که ایشناسی سخن به میان میمعنیهنگامی که از 

هم نامید، ابتدا شاید  1توان آن را معناشناسیروزها می

. آیا 2شویمرو میای روبهروشن نباشد با چه گستره

ای مطالعاتی همانند واجشناسی، شناسی را حوزهمعنی

در  ای بدانیمصرف و نحو، و در کنار آنها بینگاریم، یا لایه

شناسی را محدود به روابط ها؟ معنیعرض دیگر لایه

ها بپنداریم و گاهی هم به روابط منطقی معنایی میان واژه

ررسی شناسی را در بها بپردازیم، یا معنیمیان جمله

                                                           
 برای« معنایی»صفت گیری در پی شکل« معنا»شود ادآور میی -1

 سازی ساخته شده است.و به قیاس با آن و با فرایند کوتاه« معنی»

شناسی و خواستم از تفاوت آوایی میان معنییشتر میپ -2

معناشناسی، که دو صورت آوایی از یک واژه است، بهره ببرم تا دو 

د تر و بازتر بسازم، که بعی معنایی بستهی متفاوت با دو گسترهواژه

 (.11-12و  46: 1131، و 1131ک ساسانی، رهایش کردم )ن

فارسی گفتاری، برای نمونه، کشش در تمایز دو زمان در  -1

ده دارد، کننی نقلی کارکرد معنایی تعیینگذشته)ی ساده( و گذشته

)صفت مفعولی( انجام  1در ساخت ستاک  e–کاری که واژک 

 دهد:می
raft.am (gozašte-ye sāde) 

raft.e.am (gozašte-ye naqli-ye neveštāri) 

raft.aam (gozašte-ye naqli-ye goftāri) 
 (.1111ک ساسانی )، ن1ی ستاک درباره

ها ی از هجای نخست فعلرای نمونه، در فارسی، با تغییر تکیهب -6

توان اسم، صفت یا قید ساخت ها(ی امر به هجای پایانی می)کارواژه

 (:1130و  1134ک ساسانی، )ن
bóro (kārvāže-ye amr) 

boró (sefat: māšin-e boro) 

bódo (kārvāže-ye amr) 

bodó (qeyd: bodo biyā injā) 

ترین واحدهای ها و عناصر معناساز، از کوچکی سازههمه

و  1ها و زبرزنجیریی مانند کششنقشمند در معنی از واج

، گرفته تا 3هاواژه(،4هاها )واژک5گرفته تا تکواژ 6تکیه

های و مرکب، و حتا سازه 1ها(ی سادهها )جمله3بند

و  یتیموقع ی متن، و فراتر از آن بافتتر و سازندهبزرگ

چه حتا اندکی آن  فرهنگی و خلاصه هر-بافت اجتماعی

 در معناسازی تاثیرگذار است، در نظر گیریم؟

béškāf (kārvāže-ye amr) 

beškʹāf (esm: un béškāf o bede in nax o beboram)  

برای نمونه، با تغییر پسوندهای اشتقاقی یا تصریفی، معنای این  -5

شان( شان یا معنای دستورییا معنای واژگانی ها )به ترتیبواژه

 تواند تغییر کند:می
dāneš: dāneš.mand/ dāneš.gāh/ dāneš.kade/ 

dāneš.sarā/ dāneš.ju/ dāneš.pažuh/ dāneš.nāme 

ravam: mi.ravam/ be.ravam/ na.ravam 
نامیدند، و من هم می« واژک»، «تکواژ»یم را در کنار ابتدا مورف -4

 دوستش دارم.هنوز 

معنایی، شمول، بررسی روابط معنایی در سطح واژه مانند هم - 3

 واژگی.همایی، تضاد و تقابل، همنامی، جزواژگی یا کل

های دانند؛ برخی بند را جملهبند را برخی برابر جمله می -3

ی مرکب؛ و برخی چون مایکل هلیدی در ی یک جملهدهندهتشکیل

گستریِ واژدستور ربوط به سطح سازهدستوری نقشگرا، بند را م

گستری خط یا انگارد، و جمله را واحدی از سطح سازهمی

ن، ک هلیدی و متیسگیرد )نشناسی )گرافولوژی( در نظر مینگاشته

2016 :4-10 .) 

معنایی، تضاد برای نمونه، مواردی چون دگرگویی )پارافریز(، هم - 1

 گویی.و همان

2 

 



 

شاید بتوان گفت دو رویکرد کلی به معنی یا معنا     

شناسیِ معنی -2شناسی خُرد؛ و معنی -1وجود دارد: 

عنیِ ی مشناسی خُرد که شاید پیشتر مطالعهکلان. معنی

ت: تری یافته اسی فراخشد، گسترهریف میزبانی تعدرون

شناسی واژگانی و بررسی روابط معنایی از توجه به معنی

ها، تا ها تا پذیرش بررسی روابط منطقی میان جملهواژه

نماها و معنایی مانند وجه، کمی-های نحویبررسی سازه

شناسی و ی معنی1نمود، و سپس گذر از دوگانه

منظور گوینده و بافت موقعیتی. کاربردشناسی و توجه به 

-6: 2002) 2را سباستین لوبنر شناسیاین رویکرد معنی

ی نامد و آن را دربرگیرندهشناسی می( باز همان معنی11

ها و زبانیِ سازه)یعنی معنی درون 1بررسی معنیِ لفظ

د. دانبنیاد( می)یعنی معنیِ بافت 6ها( و معنی گفتهساخت

ناشناسی به تعبیر پیشینم( اما شناسی کلان )معمعنی

، در 5بررسی هر سازه، ساختار و عامل معناساز در متن

ی فرهنگ-بافت موقعیتی )بافت خُرد( و در بافت اجتماعی

شناسی را شاید بتوان همانی )بافت کلان( است. این معنی

را  انگارد اما آندانست که لوبنر بررسی معنی ارتباطی می

تعبیر کلاسیکش( در نظر  شناسی )بهخارج از معنی

 ی معنی درگیرد. به بیان دیگر، سطح کلانِ مطالعهمی

)رویکرد اروپایی  4رویکرد کلانِ کاربردشناسی

(، 13-16: 1131ک ساسانی، کاربردشناسی؛ ن

                                                           
ی کسااانی چون  بتوان برگرفته از اندیشااهدوگانه را شاااید این  -1

گه )  نه   1312گوتلوب فر گا گاری ( و دو جداسااااازی زین ان   اش در 

Sinn// «از بدویتونگ «معنی /Bedeutung/  «دانست. «ارجاع 
2 Sebastian Löbner  
3 expression meaning 
4 utterance meaning  

نحوی و در   یترین واحد زبان گرفته تا فراتر از جمله     کوچک از  -5 

 واقع متن.

  ی شناختی، اجتماعی مطالعه»اربردشناسی با این تعریف یعنی   ک -4

اولا اوسااتمان و یان  -)یفِ فرشااوئرن، یان« و فرهنگی زبان و ارتباط

ما کاربردشاااناسااایِ خرُد بیشاااتر در کنار        ix: 1115بلومرت ) (. ا

ی  ناسشبنیاد معنیهای بافتی جنبهشناسی و به عنوان مطالعهمعنی

 (.13-16: 1131ک ساسانی، شود )برای توضیح بیشتر، نمطرح می

ته  یک شاخه یا زیررش  « تحلیل گفتمان»ه یاد داشته باشیم که   ب -3

مانند صااارف و نحو و کاربردشاااناسااای نیسااات، که بتوان آن را         

شناسی زبان یا زبانشناسی اجتماعی، جامعه

شناسی ، نشانه3شناسی زبان و مطالعات گفتمانیمردم

( 3شناسی هر نشانگانیسیِ زبان یا نشانهشنا)خواه نشانه

شود. به همین دلیل، شاید به دلایل تاریخی و مطرح می

اند. اما شناسی نگذاشتهخاستگاهی، نام آن را معنی

شناسی را در این هستند رویکردهایی که همچنان معنی

گیرند. رویکردهای نقشگرا، و در این چند سطح در نظر می

نقشگرای بویژه -ردهای شناختیِی اخیر برخی رویکدهه

ی معنی اروپایی، از ابتدا با همین نگاه به مطالعه

معنا چیزی جز معناپردازی »اند. به بیانی دیگر، پرداخته

(. معناپردازی 44: 1131)ساسانی، « نیست

(، که به نشانگی هم برگردانده شده است، 1)سمیوسیس

، یکی از 10تعبیری است که چارلز سندرس پِرس

 شناسی نوین، برای فرایند تولید وترین پدران نشانهلیاص

ها به کار برده است. با این نگاه، شاید بتوان تفسیر نشانه

شناختی را به نوعی نهایت این رویکردِ معنی

 (.112: 1131دانست )ساسانی، « شناسیفهم»

 

 ،فارسی زبان در صفت یمقوله بررسی (.1134) فرهاد، ساسانی

 .یطباطبای علامه دانشگاه: تهران، ارشدکارشناسی ینامهپایان

نوع   کاوی یکنامید؛ تحلیل گفتمان یا گفتمان« شااناساایگفتمان»

یشااتر یک مهارت اساات که در  تحلیل متن اساات. به همین دلیل، ب

ها و الگوهای مختلف در هر سطحی بررای تحلیل انجام آن، از تجربه

شااود. ساایاساای بهره گرفته می-های اجتماعیمتن، بیشااتر با هدف

فان لیوون )    نه، تیو  یک       1: 2005برای نمو مان را  یل گفت ( تحل

( )که در ایران   111: 1111انگارد. یا تیون فان دیک )    می« مهارت »

نامند( در    می« تیون ون دیک »عمولن نام او را با تلفظ غیرهلندی    م

ی  دیدگاهی مشااترک درباره»تعریف تحلیل انتقادی گفتمان، آن را 

یف  توصاا« شااناختی یا گفتمانیشااناختی، نشااانهانجام تحلیلِ زبان

 کند. می

ک  ام )برای نمونه، نآورده« اینظام نشاااانه »شاااانگان را برابر  ن -3

 (.11: 1131ساسانی، 
9 semiosis  
10 Charles Sanders Peirce (1839-1914) 
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 ثابتی هایبرچسب واژگانی مقولات آیا» (.1130) ----------

 ش، 14:2، شناسیزبان یمجله، «کیهانی پیوستارنگری؟ دارند

 .102-32 صص ،12 مسلسل

 به نگاهی: گفتمانی معناشناسی» (.1131) ----------

 اندیشیهم اولین مقالات در، «ایتالیا و اروپا فیلمک

 اتانتشار: تهران، سجودی فرزان کوشش به، هنر شناسینشانه

 . 15-35 صص، هنر فرهنگستان

 شناسینشانه سوی به: معناکاوی (.1131) ---------

 .علم انتشارات: تهران، اجتماعی

 ینامهجشن در، «فارسی زبان در فعل»» (.1111) ---------

 .معاصر فرهنگ انتشارات: تهران، باطنی محمدرضا دکتر
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 آزیتا افراشیبا دکتر  دوستانه مصاحبه

 فاطمه بابازاده خامنهتهیه و تنظیم: 

 

 آمیزی چیست؟حس .1

آمیزی آمیزی یک پدیده کاملاً ادراکی است. حسحس

توان ولی حتی می ،کاملاً در زبان و ادبیات مشهود است

ای غیرزبانی نیز یافت. نحوه های نشانهآن را در نظام

آمیزی به این صورت است که یک حس کارکرد حس

 شود. باعث برانگیخته شدن حس دیگری می

آمیزی برای شما مطرح چگونه مفهوم حس .2

 شد؟ 

ام، همیشه ها انجام دادهدر تحقیقاتی که در این سال

آمیزی دغدغه ذهنی من بوده است. در ابتدا مسئله حس

های پاسخ به این پرسش که چگونه ما در زبان، از حس

مختلفی به طور همزمان برای بیان مفاهیم استفاده 

 کنیم. می

آمیزی چه در مورد تاریخچه حس .3

 شواهدی در دست است؟ 

شناسی است که به مسئله ن اولین زبانیاکوبس

شود آمیزی پرداخته است. از آنجایی که تصور میحس

 باره آننوعی توهم باشد، مطالعات کمی در آمیزی بهحس

صورت گرفته و دیرتر وارد حوزه علم شده است. اولین 

در یک رساله پزشکی به چاپ  1312گزارش در سال 

 ارتباط بین دو حس رسیده است که در آن به بسامد بالای

  بینایی و شنوایی اشاره شده است.

 

دلایل تأخیر ورود این مفهوم به علم چه  .4

 بوده است؟ 

توان به مسئله شرم از دلایل تأخیر ورود به حوزه علم، می

های آمیخته اشاره کرد. شخصی و خجالت از داشتن حس

آمیزی است به نوعی از این مسئله که دارای ادراک حس

زیرا این نوع از ادراک را نوعی توهم  ،زده استخجالت

پندارد. از طرفی دیگر، ممکن است شخصی که می

آمیزی دارد، این نوع ادراک را بدیهی تلقی کند. به حس

عبارتی از آنجایی که این نوع ادراک حس آمیخته را بین 

پندارد، دلیلی برای ابراز آن تمام افراد مشترک می

در پژوهشی میدانی،  انتقال  1331ال بیند. در سنمی

بررسی قرار گرفت. به عنوان  حسی میان رنگ و صدا مورد

 یا« کند.رنگ صدای مردم توجه من را جلب می» مثال،

زبانه  مثل شعله آتش کهرنگ صدای جولی زرد است، »

به شکل  2001از سال  این پژوهش میدانی، «.کشد.می

  کار آزمایشگاهی ادامه یافته است.

آمیزی نتایجی به آیا در مورد منشأ حس .5

 دست آمده است؟ 

 آمیزی آن را یک پدیدهن به دنبال یافتن منشأ حسمحققا

 دانستند. شواهد نشانادراکی یا نتیجه عملکرد حافظه می

است. انتقال  cross talkآمیزی دهد که ریشه حسمی

افتد، بنابراین اتفاق می Xآمیزی از طریق کروموزوم حس

 یک پدیده ژنتیکی است. 
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چرا میزان تحقیقات آزمایشگاهی انجام  .6

 شده در این زمینه نسبتاً زیاد نیست؟

یکی از مشکلاتی که بر سر راه تحقیقات آزمایشگاهی در  

آمیزی وجود دارد، این است که تنوع ترکیب زمینه حس

یب نها با ترکآمیزی بسیار زیاد است. به عنوان مثال تحس

بلکه هر  ،بینایی مواجه نیستیم-بینایی یا لامسه-شنوایی

 تواند با حس دیگری درهم آمیزد. کدام از حواس می

آمیختگی به چه صورت آمار توزیع حس .7

است و آیا بسته به جنسیت فرد  متفاوت 

 است؟

نفر  1نفر،  200طبق آمار به دست آمده از هر 

آمیزی در همچنین توزیع حسآمیختگی دارد و حس

 برابر بیشتر از آقایان است. 4ها خانم

حواس به یک  5آمیزی میان هر آیا حس .8

 افتد؟ میزان اتفاق می

داری در معنیدر میان انواع ترکیبات حواس، فراوانی 

 شنوایی وجود دارد. بینایی و  آمیزی رنگ و صدا،حس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «رود.غنچه از خود میبا نسیم خنده گل، » برای مثال،

یده این پد «.صدا نقاش هم مشکل کشد تصویر مایب» یا 

چون با  ،در هنر و ادبیات )شعر( خیلی پُرکاربرد است

 استعاره عجین شده است. 

 بینایی: ساختمان سخت –لامسه 

 شنوایی: سخن نرم، گفتار سخت  –لامسه 

توان چنین نتیجه گرفت که سه حس: لامسه، چشایی می

آمیزی بوده و از این سه حوزه، به و بویایی مبنای حس

 گیرد. حوزه شنوایی و بینایی نگاشت صورت می

سازی در حوزه شنوایی چرا مفهوم  .9

 تر است؟ وسیع

گیرد. کلام چون شنوایی بیشتر حواس را به خدمت می

شناختی اولمان الگوی ردهآمیزی از ، حسآخر اینکه

 کند.تبعیت می

کنم و از شما و همکاران مجله بیان تشکر میدر پایان، 

 .برایتان آرزوی توفیق دارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مشان آرزوی سربلندی و سلامت داردعزیز و خانواده محتر افراشیمجله بیان برای خانم دکتر 
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 شناسیهای شعری از منظر معنیاستعاره

 شناختی
         

 خانىمعصوم آقابزرگیان آرش

  شناسىزبان ىادکتر دانشجوى

 مرکز تهران واحد اسلامى آزاد دانشگاه

 

 چکیده

 خلاقیت استعارى ابزارهاى توصیف و شرح به حاضر مقاله

. است پرداخته شناختى شناسىمعنی دیدگاه از شعر در

 شناختى شناسانمعنى از تن دو( 1131) ترنر و 1لیکاف

 در ابزار چندین از منظم طور به شاعر که باورند این بر

 یایهپ بر نو یا نامتعارف تصاویر و زبانی اصطلاحات خلق

 زارهااب این. بردمی بهره روزمره متعارف زبان و فکری منابع

 دفه. هستند ترکیب و پرسش، سازیپیچیده، گسترش

 اسیشنمعنی نقش و اهمیت بر تأکید مقاله این نگارش از

 نقش به توجه و ادبی آثار تحلیل و تجزیه در شناختی

 .است هاتحلیل این در استعارى خلاقیت ابزارهاى

شناسى شناختى، استعاره، معنى: های کلیدیواژه

 ترکیب، سازی، پرسشگسترش، پیچیده

 

شناختى بین زبان روزمره در سنت مطالعات ادبى و زبان

 نهند و کاربرد مواردى چون استعارهتمایز مىو زبان ادبى 

و مارک  جرج لیکافدانند. را خاص زبان ادب مى

اسان نشیترین معندو تن از برجسته (1130) 2جانسون

یات تمامی نظر ،جدید به استعاره شناختی با طرح نگرشی

                                                           
1 Lakoff 
2 M. Johnson 
3 conceptual metaphor 
4 source domain 
5 target domain 
6 image schemas 

ند. اهو رویکردهای سنتی به استعاره را به چالش کشید

 خود در مورد استعاره بیان ىهدو اصل را در نظریها آن

 .استعاره صرفاً مختص زبان ادبی و شعر نیست -1 :نداهکرد

ر بلکه ریشه د ،ای زبانی نیستاستعاره اصولاً پدیده -2

ها به این ترتیب دیدگاه آن .نظام مفهومی ذهن انسان دارد

 خاص زبان ادبى و سنتی که استعاره را صرفاً امری زبانی

دهند میو دیدگاه جدیدی را ارائه  کنندرد می ،داندمی

 ىاستعاره ىنظریه »یا  «معاصر استعاره ىنظریه»که به 

معروف است. دیدگاه جدیدی که لیکاف و « 1مفهومی

همراه با یک  ،کنندی استعاره مطرح میجانسون درباره

ها از یعنی در استعاره است؛ مقصد-أمبدالگوبرداری 

برای صحبت در  (6)حوزه مبدأ تری ملموسحوزه عبارات

 شود.استفاده می (5تر )حوزه مقصدانتزاعی ىمورد حوزه

 مفهومی ىی استعارهزیر مجموعه 4های تصوریطرحواره

های استعاری ی مبدأ در نگاشتی حوزههندهدنو ساما

 . هستند

 دو ادعای اصلی 3شناسى شناختىعلاوه بر این در معنى 

در شعر و ادبیات توسط  استعاریی خلاقیت درباره نیز

شاعر در آفرینش  -1 :استمطرح ( 1131) 3لیکاف و ترنر

های مفهومی افراد عادی بهره شعرهایاش از همان استعاره

ری گیبهرهخلاقیت استعاری در شعر در نتیجه  -2 برد.می

از چهار ابزار مفهومی رایج است که شاعر ضمن به کار 

به کار  استادانههاا را ای آنهاای مافهومبردن اساتعاره

، 10، گسترش1ترکیب هاگیرد. این ابزارمی

 .هستند12شو پرس11سازیپیچیده

 

 

7 cognitive semantics 
8 M. Turner 
9 composing 
10 extending 
11 elaborating                             
12 questioning 
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 و استعاره شناسی شناختیمعنی. 2

شناختی نخستین بار از سوی  شناسیاصطلاح معنی 

ی شناسبه اعتقاد لیکاف، معنی. مطرح شد( 1130) لیکاف

برخوردار باشد که بتواند معانی صریح،  ایباید از مبانی

حتی بافتی را مورد بررسی و و ری ضمنی، مجازی، استعا

ای مطالعه شود مطالعه قرار دهد؛ یعنی معنی به آن گونه

 ،کند. به این ترتیببرد و درک میکه انسان به کار می

بازنمودی است و علاوه بر این،  رهیافت مورد نظر لیکاف

 ئلشناسی قاشناسی و کاربردبه وجود تمایزی میان معنی

 شناسیمعنی .(143و  144: 1111،صفوى) نیست

 ، نظامانسانی بیاتتجر میانى رابطه بررسی به شناختی

 مهند،)راسخ پردازدزبان می و ساختار معنایی مفاهیم

1112 :22.)  

ای شناختی در مطالعات خود نقش عمدهشناسان معنی

اند و آن را ابزار مناسبی برای برای استعاره قائل شده

ند دانان مییدن و رفتارهای زبتشخیص چگونگی اندیش

 شناسان شناختی،یاز نظر معن(. 41: 1111 )صفوى،

مفاهیم انتزاعی در قالب  استعاره به هرگونه فهم و بیان

 بر این شاهدیبه عنوان . شودتر اطلاق میمفاهیم ملموس

ه اند کنکته اشاره کرده لیکاف و همکارانش به این مدعا،

از  های انتزاعی،برای صحبت کردن در مورد حوزه معمولاً

ان از زب ها،استعاره شود و در اکثر ایناستعاره استفاده می

 ىتر برای صحبت در مورد حوزهملموس ىو عبارات حوزه

 نوعی ها غالباًشود و این استعارهتر استفاده میانتزاعی

جهت این  .دهندمقصد ارائه می-أ الگوبرداری مبد

( أمبد ىتر )حوزهعینی ىالگوبرداری همواره از یک حوزه

 صد(مق ىحوزه)تر ذهنی و انتزاعی ىبه سوی یک حوزه

 (.46و  41: 1131 راد،)گلفام و یوسفی است

 

 

 

 

 

 

ی خلاقیت ( دو ادعای اصلی درباره1131لیکاف و ترنر )

شاعر در آفرینش شعرهایاش  -1کنند: استعاری بیان می

 -2برد. های مفهومی افراد عادی بهره میاز همان استعاره

گیری از چهار بهرهخلاقیت استعاری در شعر در نتیجه 

مفهومی رایج است که شاعر ضمن به کار بردن ابزار 

به کار  استادانههاا را هاای مافهومای آناساتعاره

و  سازیترکیب، گسترش، پیچیده هاگیرد. این ابزارمی

 ىشاعر در تفکر شاعرانه ،هستند. به بیانی دیگر پرسش

برد با این خود از ابزارها و شگردهای تفکر روزمره بهره می

 کند و یادهد، پیچیده میها را گسترش میتفاوت که آن

ی معمول با یکدیگر ترکیب ای فراتر از شیوهبه شیوه

 (.43: 1131 )لیکاف و ترنر، کندمی

ی گیری از ابزار گسترش، یک استعارهشاعر در بهره

متعارف را با زبانی نو به صورت عبارت استعاری بدیع بیان 

استعاره، یعنی معرفی کند. او این کار را با گسترش می

دهد جام میأ انی مبدیک جزء مفهومی جدید در حوزه

ه از ککه قبلاً در نگاشت شرکت نکرده است. به مثال زیر 

 : بوستان سعدى است، توجه کنید

 منه دل بدین دولت پانج روز  -

 بااه دود دل خلااق خااود را مااسوز

را به دود دل خلق خود »سعدی در عبارت استعاری نوی 

که « آتش» أی مبدرا از حوزه« دود»عنصر « سوزاندن

برگزیده و در این عبارت  ،است تاکنون استفاده نشده

استعاری نشانده است. این مانند آن است که عبارت زبانی 

ی مبدأ را در حوزه« دود» نوی جزء مفهومی« دود دل»

 (.111: 1112 )قادرى، باشد معرفی کرده« آتش»

های تفکر شاعرانه که آن را بالاتر از ژگییکی دیگر از وی

سازی دهد، پیچیدهتفکر استعاری روزمره قرار می

ی مفهومی های زیربنایی یک استعارهنامعمول طرحواره
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که  أی مبداست. در این شگرد، جزء یا اجزایی از حوزه

ف ای نامتعاراند، به گونهقبلاً در نگاشت شرکت داده شده

ء عنا نیست که جزان ماند و این بدیشوپر یا پیچیده می

شوند یا ایجاد می أبدای موزهادی در حایا اجزای جدی

 یابند. گسترش می

عیاب پاریرخ  باه ،دل کاه باودز سر تیزی آن آهناین -

 زباان برگاشود 

تندی پریشان به ،دلی روی درهام مکاش باه سندان -

 مکن وقت خاوش 

ی سازی بر استعارهبا اعمال شگرد پیچیده سعدىدر واقع، 

، باعث آفرینش این «سفتی است ،بیرحمی»مفهومی 

« یسفت»گیری از این ابزار، جزء تازگی شده است. با بهره

« یحس لامسه»یعنی  أی مبدکه در گذشته از حوزه

ی احساسات از حوزه« بیرحمی»انسان فعال شده و با 

« آهن»یچیده، و به شکل نگاشت شده بود، به طریقی نو پ

 .شودمی پردازیمفهوم« سندان»یا 

سازی، گاهی شاعران مرزهای علاوه بر گسترش و پیچیده

کشند. درک استعاری ما از مفاهیم مهم را به چالش می

ها نارسایی یا نامناسب بودن یک به عبارت دیگر، آن

کنند و حتی گاهی ی مفهومی را یادآوری میاستعاره

گذارند. در تبیین این ی مفهومی جدیدی را بنا میاستعاره

 زیر توجه کنید:  هایبیتشگرد به 

  ی دل کناای تأماال در آیینااه -

 صفایی به تدریج حاصل کنای 

  گر آیینه از آه گردد سیاه  -

 ی دل باه آه شود روشان آییناه

گیری در شکل« آینه است، دل»ی مفهومی استعاره

دخیل است. با اندکی تأمل به  مذکوری ابیات هاعبارت

ی در بیت دوم مرزهای تفکر ما درباره سعدىرسد نظر می

 کشد. به این ترتیبی متعارف را به چالش میاین استعاره

« آینه»ی متعارف را مطابق این استعاره« دل»که اگر 

ای و بدانیم، با توجه به روند انتقال ساختار طرحواره

ی مقصد، به حوزه أی مبدط اجزای حوزهاروابق و امنط

عادی  یباید انتظار داشته باشیم که دل نیز مانند آینه

های استعاری بیت دوم نشان با آه تیره شود؛ اما عبارت

 ی دل با آه کشیدن انسانست و آینهادهد این گونه نیمی

یره تنها ت نه ،ی پشیمانی از اعمال ناپسند استکه نشانه

بلکه با تابش بخشش و الطاف حق روشن و پاک  ،شودنمی

 (.115 )همان: شودمی

ترین ابزار شاعر در گذشتن از مرز نظام شاید قوی ،ترکیب

مفهومی روزمره باشد. البته، در این روش نیز شاعر از 

های مفهومی همان منابع فکری روزمره مانند استعاره

و یا چند گیرد. در این روند، شاعر از دمتعارف بهره می

، ی مقصد استگر یک حوزهفی متعارف که توصیاستعاره

گیرد. این بهره می به طور همزمان برای توصیف آن حوزه

  کار شاید در یک متن یا حتی در یک جمله رخ دهد

براى درک بهتر این مطلب به  (.30:1131 )لیکاف و ترنر،

 هاى زیر توجه کنید:نمونه

دل پردلان زو  ،کشیدن گرفت لشکرچپ و راست  -

 رمیادن گرفات 

های از ترکیب استعاره سعدى، بیت فوق در مصراع دوم

 ،دل»، «تجانور دربند اس ،دل»، «ت استأظرف جر ،دل»

بهره گرفته « ت استأجر ،دل»و « ماهیت متحرک است

 (.111: 1112 )قادرى، است

  . نتیجه3

 اهمیت بیشترین معنی ىمطالعه شناختی شناسیدر زبان

 میان ىبررسی رابطه به شناختی شناسیمعنی .را دارد

 زبان و ساختار معنایی مفاهیم ، نظامانسانی یاتتجرب

های ترین بخشاستعاره از بنیادی . بررسىپردازدمی

شناختی است. جرج لیکاف و  شناسیمطالعات معنی

ترین دو تن از برجسته (1130) مارک جانسون

اسان شناختی با طرح نگرشی جدید به استعاره نشیمعن

تمامی نظریات و رویکردهای سنتی به استعاره را به 

 -1قدند که: جانسون معتچالش کشیدند. لیکاف و 

استعاره   -2استعاره صرفاً مختص زبان ادبی و شعر نیست. 

بلکه ریشه در نظام مفهومی  ،ای زبانی نیستپدیده اصولاً

6 
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استعاره  شناسان شناختی،یاز نظر معن .ان داردذهن انس

مفاهیم انتزاعی در قالب مفاهیم  به هرگونه فهم و بیان

أ مبد ىاز دو حوزه استعاره هر .شودتر اطلاق میملموس

 نوعی اًها غالباستعاره بنابراین وتشکیل شده است مقصد و 

این الگوبرداری  .ددهنمقصد ارائه می-اءالگوبرداری مبد

( به سوی أمبد ىتر )حوزهعینی ىهمواره از یک حوزه

به  .است صد(مق ىحوزه)تر ذهنی و انتزاعی ىیک حوزه

مند رسد نوعی رابطه استعاری نظاماین ترتیب به نظر می

 .انتزاعی و ملموس وجود داشته باشد ىمیان دو حوزه

 هاستعار ىرویکرد لیکاف و جانسون به استعاره، نظریه

   شود.میه معاصر استعاره خواند ىمفهومی یا نظریه

دو ادعای شناسى شناختى همچنین در دیدگاه معنى

 -1در شعر وجود دارد:  ی خلاقیت استعاریاصلی درباره

های شاعر در آفرینش شعرهایاش از همان استعاره

در  خلاقیت استعاری -2. بردمفهومی افراد عادی بهره می

گیری از چهار ابزار مفهومی رایج است بهرهدر نتیجه  ،شعر

هاای مافهومای که شاعر ضمن به کار بردن اساتعاره

ترکیب،  هاگیرد. این ابزاربه کار می استادانههاا را آن

شاعر در   سازی و پرسش هستند.گسترش، پیچیده

ی متعارف را با گیری از ابزار گسترش، یک استعارهبهره

ند. او کنو به صورت عبارت استعاری بدیع بیان میزبانی 

این کار را با گسترش استعاره، یعنی معرفی یک جزء 

دهد که قبلاً در جام میان أی مبدمفهومی جدید در حوزه

تفکر  هاینگاشت شرکت نکرده است. یکی دیگر از ویژگی

شاعرانه که آن را بالاتر از تفکر استعاری روزمره قرار 

های زیربنایی سازی نامعمول طرحوارهچیدهدهد، پیمی

ی مفهومی است. در این شگرد، جزء یا یک استعاره

که قبلاً در نگاشت شرکت داده  أی مبداجزایی از حوزه

این  شوند وای نامتعارف پر یا پیچیده میاند، به گونهشده

دی در اعنا نیست که جزء یا اجزای جدیان مابدی

 یابند. علاوهشوند یا گسترش میایجاد می أبدای موزهاح

سازی، گاهی شاعران مرزهای درک بر گسترش و پیچیده

کشند. به استعاری ما از مفاهیم مهم را به چالش می

ها نارسایی یا نامناسب بودن یک عبارت دیگر، آن

کنند و حتی گاهی ی مفهومی را یادآوری میاستعاره

د ترکیب شای. گذارندی مفهومی جدیدی را بنا میاستعاره

ترین ابزار شاعر در گذشتن از مرز نظام مفهومی قوی

روزمره باشد. البته، در این روش نیز شاعر از همان منابع 

های مفهومی متعارف بهره فکری روزمره مانند استعاره

ی گیرد. در این روند، شاعر از دو یا چند استعارهمی

 طوری مقصد است، به گر یک حوزهفمتعارف که توصی

گیرد. این کار بهره می همزمان برای توصیف آن حوزه

 .شاید در یک متن یا حتی در یک جمله رخ دهد

شناسی درآمدی بر زبان(. 1112) ، محمدمهندراسخ

 . تهران: سمت.سوم. چاپ ها و مفاهیمشناختی؛ نظریه

. چاپ شناسیدرآمدی بر معنی(. 1111کورش ) صفوی،

 چهارم. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری. 

استعاره، بدن و فرهنگ: »(. 1112قادری، سلیمان )

. «پردازى دل، جگر و چشم در بوستان سعدىمفهوم

 .121-105 ،21. نقد ادبی فصلنامه

شناسى زبان»(. 1131) ، فاطمهرادگلفام، ارسلان و یوسفی

 ،1 .هاى علوم شناختیتازهفصلنامه . «شناختی و استعاره

51-46. 
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 یتموقع نوع و نمود به معناشناختی نگاهی
 

 کیانی سارا

 شناسیزبان دکترای دانشجوی

 (س) الزهرا دانشگاه

که به سطح جمله  1وجهیتو  2نمود، 1زمان مقولاتی مانند

دهند که متعلق هستند، به سخنوران این امکان را می

های مختلفی را نسبت به موقعیت به وجود آورند هدیدگا

دی بنو یا حقیقت جمله را به تصویر کشند. برای طبقه

جنبه را در نظر گرفت که شامل  1توان یک موقعیت می

(. 131: 2001، 5است )سعید نمودو  زمان، 6نوع موقعیت

بندی موقعیتی ای است که برای طبقهنوع موقعیت واژه

رود. مثلاً شود، به کار میکه در جمله رمزگذاری می

دهند که موقعیتی با توجه به مدت زمان ها اجازه میزبان

ها برای توصیف شود. بسیاری از زبان 3پویایا  4ایستاآن 

های دستوری مختلف مثل نشان دادن زمان، با صورت

دهند که موقعیت زمانی های فعلی این امکان را مییانهپا

رویداد در ارتباط با زمان حال مشخص شود. نمود نیز با 

ند تواند انتخاب کنظام دستوری مرتبط است و گوینده می

که چگونه طبیعت زمانی درونی یک موقعیت را توصیف 

شده تواند آن را به عنوان یک رویداد کاملکند. او می

ر نظر بگیرد یا به عنوان فرایندی در جریان که بسته د

 احتمالاً پایان نگرفته است )همان جا(. 

 

                                                           
1 tense 
2 aspect 
3 modality 
4 situation type 

 

 بندی موقعیت. تقسیم2

و  نوع موقعیتاز  توانبندی یک موقعیت میبرای تقسیم

نیز  نوع عمل، نوع موقعیتاستفاده کرد. به نمود 

 گویند.می

 . نوع موقعیت1.2

بندی یک برای طبقهای است که نوع موقعیت واژه

شناختی در جمله رمزگذاری موقعیت که به لحاظ معنی

ها این امکان را ایجاد رود. مثلاً زبانشود، به کار میمی

کنند که موقعیتی با توجه به مدت زمان آن ایستا یا می

به ترتیب بیانگر  2و  1های پویا توصیف شود. مثال

 (:113: 2001موقعیت ایستا و پویا هستند )سعید، 

1) Robert loves Pizza.     

     رد.رابرت پیتزا دوست دا

2) Robert grew very quickly.      

.   رابرت خیلی سریع بزرگ شد  

گوینده درباره ساخت درونی موقعیت  1در جمله 

، موقعیت دارای یک 2دهد، اما در مثال اطلاعاتی نمی

زیرمجموعه است. از تغییر درونی و در حقیقت، دارای 

توان فهمید که رابرت چند سایز را پشت سر می 2جمله 

در زبان انگلیسی، بیشتر صفات، بیانگر  گذاشته است.

موقعیت ایستا و بیشتر افعال، بیانگر موقعیت پویا هستند. 

)عاشق بودن و  knowو   loveهایی ماننداما فعل

ند. به ستدانستن( وجود دارند که بیانگر موقعیت ایستا ه

: 2001)سعید، گویند می 3های ایستاها، فعلاین فعل

ها در زبان فارسی نیز از افعال ایستا . البته این فعل(113

حال به بررسی برخی از اجزاء معنایی افعال هستند. 

5 Saeed 
6 static 
7 dynamic 
8 stative verbs 
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های آن در ارتباط پردازیم که با نوع موقعیت و تفاوتمی

 است. 

 . افعال ایستا و افعال پویا2.2

ز ا« بودن، عاشق بودن، دانستن و داشتن»مانند  افعالی

افعال ایستا هستند. این افعال دارای تغییر یا مراحل 

درونی نیستند. به علاوه، گوینده به طور آشکار به آغاز یا 

پایان موقعیت اشاره ندارد، حتی اگر این افعال گذشته 

 (.111: 2001باشند )سعید، 

3) Mary loved to drive sports cars.   

مری عاشق این بود که با ماشین مسابقه رانندگی کند.    

در این جمله توجهی به پایان موقعیت نشده است. از این 

جمله نمی توان فهمید که چطور این موقعیت پایان یافته 

عوض شده یا او دیگر در پی این کار  مریاست. آیا سلیقه 

 ( را با این جمله مقایسه کنید:1ی )نیست؟ حال جمله

4) Mary learned to drive sports cars. مری    

 یاد گرفت که با ماشین مسابقه رانندگی کند.

ر کند و بدر این جمله گوینده یک فرایند را توصیف می

نست دانمی مری ی پایانی تمرکز کرده است. در ابتدانقطه

چگونه رانندگی کند و در آخر یاد گرفت. این فرایند دارای 

 یک نتیجه است )همان جا(. 

های دستوری افعال ایستا و پویا دارای برخی تفاوت

های هستند. برای مثال، در زبان انگلیسی، صورت

شود و نه افعال استمراری برای افعال پویا استفاده می

 ایستا.

5) I am learning Swahili.    

    گیرم.دارم سواحیلی یاد می

6)*I am knowing Swahili. 

    * دانم.دارم سواحیلی می   

مشخص  ing–های بالا با نمود استمراری که در مثال

شده، دارای معنای ضمنی پویایی یا تغییر است که 

و نامناسب  )یاد گرفتن( learnمناسب کنشی مانند 

ت. در زبان فارسی نیز برای فعل اس)دانستن( know برای 

توانیم صورت استمراری را به کار بریم می« یاد گرفتن»

م توانی، که از افعال ایستا است، نمی«دانستن»اما برای 

صورت استمراری را به کار بریم. همچنین در مورد افعال 

ایستا کمی نامأنوس است که فعل امر بسازیم. جملات زیر 

 (:120: 2001، را مقایسه کنید )سعید

7) Learn Swahili.               
    سواحیلی یاد بگیر!

8) ?Know Swahili.        
     ?   سواحیلی بدان 

ی این دو جمله نیز ملاحظه طور که در ترجمههمان

شود، در زبان فارسی هم فعل امر برای افعال ایستا می

عل فتوان گفت که شود. میساخته نمی« دانستن»مانند 

ا و نامناسب برای افعال امر مناسب برای افعال پوی

( اظهار کرده است که 105: 1110ابوالحسنی )ایستاست. 

های بین افعال پویا و ایستا این است که یکی از تفاوت

ای یابند که دائماً انرژی تازهافعال پویا تا زمانی ادامه می

اقی ا بکه تداوم افعال ایستا یصرف آنها گردد، در صورتی

 ماندن در یک حالت ایستا، نیاز به انرژی ندارد.

البته تمایز بین پویایی و ایستایی همیشه به سادگی انجام 

د. توانند قویاً ایستاتر از بقیه باشنشود. برخی افعال مینمی

)باقی ماندن( نمود استمراری ندارد،  remain مثلاً فعل 

(. این مسأله 120: 2001تواند امری شود )سعید، ولی می

 یی ترجمهتوان با مشاهدهنیز همانند فارسی است و می

 ( این مطلب را دریافت: 10( و )1جملات )

9)*The answer is remaining the same:no!   

ماند: نه!جواب دارد همان باقی می *       

10) Remain at your posts!     

    در پست خود باقی بمانید!  
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 . انواع افعال پویا3.2

نوع تقسیم شوند: افعال  2توانند به افعال پویا خود می

در مقابل  1و افعال غایی 2در مقابل تداومی 1ایلحظه

های پویا . این انواع فعلی به انواع موقعیت6غیرغایی

های تمایزاتی که بین انواع موقعیتبستگی دارد. یکی از 

است. در  4و فرایند 5پویا وجود دارد، تمایز بین رویداد

)سعید، بیند رویداد، گوینده موقعیت را یک کل می

2001 :120): 

11) The mine blew up. 

     معدن منفجر شد.       

که در یک فرایند یک ساخت درونی از یک در حالی

 :موقعیت پویا وجود دارد

12) He walked to the shop.  

"او تا مغازه پیاده رفت."        

و  3های دیگری مانند آغازیفرایندها خود به زیرشاخه

ها فرایندهایی هستند شوند. آغازیتقسیم می 3اینتیجه

که در آنها توجه ما بر آغاز یک حالت جدید یا تغییر در 

ها فرایندهایی هستند ای( و نتیجه11حالت است )مثال 

که دارای نقطه پایان یا تکمیل شدن هستند و توجه 

 (:16ی پایان فرایند است )مثال گوینده بر نقطه

13) The ice melted.   

      یخ آب شد.     

14) Ardal baked a cake.    

     اَردل یک کیک پخت.

تفاوتی که بین این دو دسته فعل وجود دارد، وقفه در 

)ذوب شدن( متوقف شود،  meltفرایند است. اگر فرایند 

                                                           
1 punctual 
2 durative 
3 telic 
4 atelic 
5 event 

تواند توصیف درستی از آنچه این فعل همچنان می

ی )پختن( در نیمه bakeاتفاق افتاده باشد، اما اگر فرایند 

اَردل  راه متوقف شود، دیگر درست نیست که بگوییم 

 (.121)همان منبع: کیک پخته است 

ای در مقابل افعال طور که اشاره شد، افعال لحظههمان

گیرد. افعال تداومی به افعالی گفته تداومی قرار می

ه در کنند کشود که موقعیت یا فرایندی را توصیف میمی

ای، ی زمانی ادامه دارد، در حالیکه افعال لحظهیک بازه

کنند که تقریباً هیچ زمانی را رویدادی را توصیف می

 جا(. کند )هماناشغال نمی

15) John coughed.    

ای      لحظه            ←          جان سرفه کرد.  

16) John slept.    

جان خوابید.              تداومی                
←                                          

سرفه »هایی مانند شناسی اسلاوی، معادل فعلدر زبان

شوند. این اصطلاح نامیده می 1های منقطع، فعل«کردن

افعالی  ( به کار برده شد.1111) 10اولین بار توسط اسمیت

از « چشمک زدن»، «عطسه کردن»، «ضربه زدن»مانند 

ها به همراه هستند. چنانچه این دسته از فعلاین دسته 

 شود:کار روند، معنی تکرار از آنها استنباط میقید زمان به

17) He coughed all night.    

      او تمام شب سرفه کرد.   

تمایز دیگری که بین افعال پویا وجود دارد، تمایز بین 

غایی بودن و غیرغایی بودن است. افعال غایی دارای یک 

تکامل طبیعی هستند و یک محدودیت ضمنی در خود 

6 process 
7 inchoative 
8 resultative 
9 semelfactive 
10 Smith 
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توانند به طور نامحدود دارند. در مقابل، افعال غیرغایی می

 :(122: 2001)سعید، ادامه یابند 

18) Harry was building a raft.     

هری داشت یک قایق درست ←     غایی   

                     کرد.        می

19) Harry was gazing at the sea.    

                         شد.       هری داشت به دریا خیره می  ←غیرغایی   

را « خیره شدن»البته در زبان فارسی فعل  نکته:

ی مستمر به کار بریم و توانیم به صورت گذشتهنمی

ی مستمر است( ( نیز )که گذشته11ی )ی جملهترجمه

در زبان فارسی نادرست است. اگر هر کدام از رویدادهای 

build ساختن( و( gaze   ،را متوقف کنیم )خیره شدن(

 توانیم بگوییم:می

20) Harry gazed at the sea.       

     هری به دریا خیره شد. 

 توانیم بگوییم:اما لزوماً نمی

21) Harry built a raft.             

      هری یک قایق ساخت.    

پس تمایز دیگر بین افعال غایی و غیرغایی این است که 

افعال غایی دارای یک نتیجه هستند؛ به همین دلیل، به 

هایی مانند گویند. فعلنیز می ایعال نتیجهافآنها 

« نقاشی کردن»و « بافتن»، «پختن»، «دوختن»

هایی مانند هایی از افعال غایی هستند. اما فعلنمونه

از افعال « شنا کردن»و « راه رفتن»، «صحبت کردن»

غیرغایی هستند. البته از ترکیب هر کدام از افعال غایی 

توان صورت دیگر را جمله مییا غیرغایی با عناصر دیگر 

 :(122: 2001)سعید، به دست داد 

 22) Fred was running.              

                                                           
1 system of situation types 
2 Vendler 
3 states 

       دوید.فرِد داشت می         ←غیرغایی      

23) Fred was running in the London 

Marathon.    

  دوید.ی ماراتن لندن میفرِد داشت در مسابقه ←غایی 

  1موقعیت. نظام انواع 3

سخنوران زبان با دانشی که از تمایزات معنایی مانند 

ای و غایی/ غیرغایی دارند، انواع ایستا/ پویا، تداومی/ لحظه

آورند. تمایزات معنایی افعال روی موقعیت را به وجود می

( موقعیت را 1143)2شود. وندلرنظام موقعیت نگاشت می

 (:1133هند،بخش تقسیم کرده است )نقل از راسخ م 6به 

ایستا، غیرغایی و تداومی مثل آرزو : 1افعال وضعیتی( 1

کردن، خواستن، دوست داشتن، حاکم بودن، معتقد بودن 

 و...

 پویا، غیرغایی و تداومی مثل دویدن،: 6( افعال رخدادی2

 قدم زدن، شنا کردن، باریدن و ...

، کردنپویا، غایی و تداومی مثل نقاشی : 5( افعال تحققی1

 ساختن، تعمیر کردن، سخنرانی کردن، یخ زدن و ...

ای مثل فهمیدن، پویا، غایی و لحظه: 4( افعال دستاوردی6

شناختن، گم کردن، بیدار کردن، پیروز شدن، منفجر 

 شدن و ...

ی دیگر یعنی افعال منقطع را نیز به اسمیت یک مقوله

ه کند و جدول زیر را ارائبندی اضافه میاین تقسیم

 (:126: 2001دهد )نقل از سعید، می

 غایی تداومی ایستا هاموقعیت

 ذکر نشده + + وضعیتی

 - + - رخدادی

 + + - تحققی

 - - - منقطع

 + - - دستاوردی
 

4 activity 
5 accomplishment 
6 achievement 
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 مثال:

 ( او بستنی دوست ندارد. )وضعیتی(26

 ها را دید. )رخدادی(( گربه آن پرنده25

 ( رییس او ژاپنی یاد گرفت. )تحققی(24

 ( در به هم خورد. )منقطع(23

 بس دیروز ظهر شروع شد. )دستاوردی(( آتش23

 

دهند تا زمان و نمود هر دو به گوینده این امکان را می

ای هموقعیت را با زمان مرتبط سازند. اما این دو با دیدگاه

هد دمختلفی در ارتباط هستند. زمان به گوینده اجازه می

ای از زمان مشخص کند را نسبت به نقطهتا یک موقعیت 

که این نقطه زمانی اغلب نسبت به زمان صحبت کردن 

(. در زبان انگلیسی گاه این 125: 2001است )سعید، 

شود و گاه صورت مسأله تنها از طریق قید مشخص می

 شود. مثال:فعل نیز عوض می

29) They cut the grass yesterday.      

ها را زدند. آنها دیروز چمن ←یدسازی با قگذشته   

30) She spoke to me.     

او با من صحبت کرد.←سازی با تغییر صورت فعلگذشته  

اما در زبان فارسی صورت فعل در زمان گذشته الزاماً تغییر 

تواند کند، اما صورت فعل در زمان حال و آینده میمی

 مانند هم به کار رود:

 گذشته سازی با تغییر در صورت فعل ←( من رفتم. 11

 زمان حال با قید زمان و فعل ← روم.( من الان می12

زمان آینده با قید زمان )بدون  ←روم. ( من فردا می11

 تغییر در صورت فعل برای زمان آینده(

                                                           
1 pluperfect 
2 Givon 
3 absolute tenses 

دهند تا های دستوری این اجازه را میبیشتر نظام

ت، صحب ها توسط گوینده نسبت به قبل از زمانموقعیت

همزمان با آن یا بعد از آن توصیف شوند. به همین دلیل 

آید. برای زمان اصلی گذشته، حال و آینده به وجود می 1

ها مانند انگلیسی، تر در برخی زبانهای پیچیدهزمان

تواند یک رویداد را در گذشته و یا آینده در گوینده می

ع برای ی مرجنظر بگیرد و آن رویداد را به عنوان نقطه

گذشته، حال یا آینده نسبت به خود در نظر بگیرد )سعید، 

 ی:(. در جمله125: 2001

34) By 1939 my father had seen several 

arrests.    

   پدرم چند دستگیری را دیده بود. 1111تا سال 

به عنوان نقطه مرجع در نظر گرفته شده و  1111سال 

موقعیت رویداد نسبت به قبل از این سال توصیف شده 

های )دیده بود( یکی از زمان had seenاست. فعل  

شود. نامیده می 1ی کاملای است که گذشتهپیچیده

هایی را که در آنها گوینده ( زمان234: 2001) 2گیون

های گیرد، زماندر نظر می زمان حال نقطه مرجع را

هایی را که در آنها گوینده گذشته یا آینده و زمان 1مطلق

 6های نسبیگیرد، زمانی مرجع در نظر میرا نقطه

 نامد.می

شناسان تمایزی بین نمود ی نمود، زباندر مطالعه

اند. نمود دستوری در دستوری و نمود واژگانی قائل شده

 و ناقص 5 نمود دستوری کاملواقع تمایزی است که بین 

دهد تا به وجود دارد. نمود دستوری به گوینده اجازه می 4

رویداد به اشکال مختلفی توجه کند؛ یا به صورت کامل و 

یا به صورت ناقص؛ یا به صورت کاری که هیچ زمانی را 

اشغال نکرده است یا به صورت کاری که مدتی را اشغال 

تکرار شده است. به بیان ی زمانی کرده یا در یک دوره

4 relative tenses 
5 perfective 
6 imperfective 
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های زمانی یا توزیع نمود با کرانه (،213: 1153) 1هاکت

زمانی در ارتباط است و نه با مکان رویداد در زمان. 

ی نگاه کردن ( نمود دستوری را شیوه1: 1134) 2کامری

 1داند. متیوسبه ساختار زمانیِ درونی یک موقعیت می

( معتقد است که نمود ناقص شامل استمرار، 211: 2003)

ی توان دو جملهتکرار یا عادت می شود. برای مثال می

 زیر را مقایسه نمود:

دارای      ← اش است. . او در حال ساخت خانهالف( 15

 نمود ناقص

دارای       ← و فروخت. اش را ساختب. او خانه       

 نمود کامل

ی )ب( رای مفهوم استمرار است و جملهی )الف( داجمله

حکایت از اتمام کار دارد )چراغی و کریمی دوستان، 

1112 :61.) 

گاهی در ارتباط با زمان دستوری، دو مفهوم کامل و ناقص 

شود. این اصطلاح در دستور سنتی استفاده مطرح می

شده است و به این مفهوم است که اگر کاری پیش از کار 

یا پیش از زمان معین دیگری در گذشته یا آینده دیگر و 

انجام شده باشد، دارای زمان دستوری کامل است. دو 

ی کامل که در دستور سنتی ی کامل و آیندهزمان گذشته

دارد. در  6رود، حکایت از زمان دستوری کاملکار میبه 

ارتباط با زمان دستوری کامل، تمام شدن یا نشدن کار 

ی به زمان صحبت )زمان حال( یا یک نقطه)فعل( با توجه 

 گردد.مرجع در گذشته یا آینده مطرح می

نمود و زمان در تعامل ظریفی هستند و گاهی روی فعل 

شود و اغلب یک گذاری میبه صورت مشابهی نشان

ی فعلی دارند. به همین دلیل گاهی بین زمان پایانه

دستوری کامل و نمود دستوری کامل همپوشی وجود 

دارد. در زبان انگلیسی زمانی مانند حال کامل استمراری 

                                                           
1 Hockett 
2 Comrie 

دارای نمود دستوری ناقص و زمان دستوری کامل 

 استمرای است:

36) They have been talking for the last 

hour.     

کردند.آنها در طول یک ساعت پیش داشتند صحبت می  

توان در های فارسی و انگلیسی را مییکی از تفاوت

در زمان  ه از زمان دستوری استمراری برای فعلاستفاد

گذشته مشاهده کرد. مثلاً در فارسی با قیدهای تکرار که 

آید، باید از زمان دستوری همراه با زمان گذشته می

ی استمراری استفاده کرد، اما در انگلیسی این گذشته

 الزام وجود ندارد:

 37) He always went to bed early. 

  او همیشه زود به رختخواب میرفت.      

 ای مانند:همچنین در انگلیسی از جمله

38) I watched the 6 o’clock news.      

     را دیدم/ می دیدم. 4من اخبار ساعت  

تواند به یک توان داشت. این جمله میدو تعبیر می

موقعیت در گذشته یا یک عادت در گذشته اشاره داشته 

موقعیت اشاره کند، یعنی نمود دستوری باشد. اگر به یک 

جمله، کامل است اما اگر به عادت اشاره کند، نمود جمله 

(. اما اگر همین جمله در 123: 2001ناقص است )سعید، 

زبان فارسی ترجمه شود باید با توجه به نمود ناقص یا 

 های دستوری متفاوتی استفاده کرد:کامل از زمان

دم. )نمود کامل، زمان را دی 4( من اخبار ساعت 11

 گذشته ساده(

ی نشانه دیدم. )نمود ناقص،را می 4( من اخبار ساعت 60

 ی استمراری(تکرار، زمان گذشته

 

3 Matthews 
4 perfect 
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 . ترکیب نمود و نوع موقعیت5

نمود و نوع موقعیت در تعامل هستند. به عنوان مثال نمود 

ا رود و نه بکار میاستمراری با بعضی از انواع موقعیت به

ویژه است )سعید، ترکیب نمود و نوع موقعیت زبان همه.

هایی را برای ( نمونه226: 1111(. اسمیت )111: 2001

 دهد:های ساده و استمراری ارائه میمقایسه بین صورت

41) a. She blinked her eyes.        

       او پلک زد. 

      b. She was blinking her eyes.        

       زد.یاو داشت پلک م 

blink ی )پلک زدن( که از افعال منقطع است، در جمله

ی اول دارای پویایی بیشتر است و دوم نسبت به جمله

کند. پس گاهی استفاده از یک رفتار ارادی را توصیف می

تواند معنای پویایی بیشتر به معنای نمود استمراری می

ی مرارفعل بدهد. به همین دلیل است که غالباً نمود است

کار هتوان برا با افعال ایستا که ذاتاً غیرپویا هستند، نمی

ه که از جمل« اصرار کردن»برد. در فارسی نیز فعلی مانند 

افعال رخدادی محسوب می شود و در خود معنای تکرار 

ه کار رود، بدارد و غیرغایی است، اگر با نمود استمراری به

ی تکرار شده این معنا است که عمل در مدت زمان زیاد

 است:

 ( الف. من به او اصرار کردم.62

 کردم.ب. من به او اصرار می       

خاطر معنای ذاتی فعل، مفهوم تکرار و در هر دو جمله، به

ی )ب( گوینده با غیرغایی بودن وجود دارد، اما در جمله

استفاده از نمود استمراری معنای تکرار کنش در مدت 

دهد. همچنین، با را انتقال میتری زمان بسیار طولانی

ی )الف( نیز معنای تداوم کنش وجود دارد، اینکه در جمله

خاطر معنای ذاتی فعل نیازی به استفاده از نمود اما به

استمراری نیست. به این ترتیب، تعامل نمود و نوع 

در  توانبرانگیز است، میموقعیت را که از مسائل چالش

ی ی این بررسشناسان وظیفههر زبان بررسی کرد و معنی

( معتقد است که در توصیف 116: 2001سعید )را دارند. 

 بُعد وجود دارد:  1موقعیت برای گوینده 

 ( موقعیت واقعی 1

 صورت واژگانی( کد شدن انواع موقعیت در زبان به2

تمرکز بر اول، وسط یا پایان فاز  که در آن( دیدگاه )1

 (.است

رود به کار می aspectی گاهی برای مورد دوم و سوم واژه

و   aspect گاهی تنها برای مورد سوم یعنی دیدگاه و

یا  modes d’actionبرای انواع موقعیت 

aktionsarten نمود،  .رود)نوع عمل( به کار می

وع گردد و نای دستوری است و به نگاه گوینده برمیمقوله

ای معنایی و واژگانی است که به موضوعی مقوله عمل

 کند.معنایی در جهان واقعیت اشاره می

انواع نمود واژگانی در افعال . »(1110) ابوالحسنی چیمه، ز.

 .120-101(، صص. 4(، شماره )1. دوره )ادب فارسی«. فارسی

بندی افعال طبقه. »(1112) دوستان، غ. چراغی، ز.، کریمی

های پژوهش«. زبان فارسی بر اساس ساخت رویدادی و نمودی

 .40-61(، صص. 2(، شماره )6. سال )زبانی

 . تهران: نشر مرکز.گفتارهایی در نحو.   (1133) .راسخ مهند، م
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 استعاره مفهومی
 

 پریسا نجفی

 شناسیزبان ارشد کارشناسی دانشجوی

 )س( الزهرا دانشگاه

 چکیده

سنتی تنها یک آرایة ادبی که      ستعاره بر خلاف دیدگاه  ا

  در این جستار برآنیمشود، نیست. موجب زیبایی شعر می

های سنتی، به  که ضمن تعریف استعاره بر مبنای دیدگاه  

معرفی اساتعاره مفهومی در رویکرد شاناختی پرداخته و    

های قراردادی و جدید  در این رهیافت وجه تمایز استعاره

 اساس آراء لیکاف و جانسون واکاوی کنیم.را بر 

اساااتعاره، اساااتعاره مفهومی، اساااتعاره      ها: کلید واژه 

 قراردادی، استعاره جدید، لیکاف، جانسون.

ساس   ستعاره  اًا قدمتی   1هرگونه تعریف و مطالعه پیرامون ا

سیار طولانی دارد و رویکردهای متفاوت از زمان ارسطو    ب

ای متعددی از اساااتعاره به دسااات      ه تعریف ،تا به امروز  

از رویکردهایی مانند رویکرد  سآبرام ،برای مثال  اند. داده

شابه  شه در آرا  2ت سطو دارد(، رویکرد تعاملی  ء)که ری ،  1ار

برد  نام می 5رویکرد شااناختی و6رویکرد کاربردشااناساای

ستعاره را نوعی   (. 131-112: 2003)آبرامس ، از دیرباز ا

اند و آن را فرایندی منحصااار به دانساااتهمیبازی زبانی 

اند که خاستگاه  کردهحیطة زبان ادب و ادبیات قلمداد می

صرفا زبانی داشته و در گفتار عادی و روزمره جایی ندارد.  

                                                           
1 metaphor  
2 similarity view 
3 interaction view 

ستعاره، این تعریف    صر به ا درحالی که رویکردهای معا

قدیمی را مردود دانساااته و جایگاهی بس مهم و درخور  

ستعا  اند و جایگاه آن را نه در زبان که لئره قاتوجه برای ا

شناختی او می   سان و قوای  دانند که زبان تنها  در ذهن ان

است. با ورود هر   سازد و درواقع نمود آن  آن را متبلور می

نوع استعاره جدید به حوزة شناختی ما، دید و زاویة نگاه    

 کند.ما به مسائل اطرافمان نیز تغییر می

 گاه سنتیاز دید استعاره. 2

ستعاره آرایه    سنتی ا ست که تنها در  از دیدگاه  ای ادبی ا

یات وجود دارد و    بان ادب و درواقع حوزة ادب یة      ز پا بر 

ست و     ستوار ا شبیه ا   ی آن زیباتر کردن یکتنها وظیفه ت

ست  ی ادبی قطعه صحنه   و بها آرای یک متن ادبی  سان 

ست و در زبان روزمره و گفتار عادی جای ندارد. لیک  اف  ا

:  کند گونه تعریف می دیدگاه سااانتی به اساااتعاره را این     

نوعی عبارت زبانی شااعری یا ادبی که در آن یک یا چند 

کلمه برای نشان دادن یک مفهوم جدای از معنی معمول 

شان به کار می  شابه را بیان   و متعارف روند تا یک مفهوم م

مثال دیدگاه سااانتی   ی. برا(201: 1111)لیکاف ، کنند 

 کند:  ها را در عبارت زیر را این گونه تحلیل میاستعاره

  «ستدر پشت بهارها چه پاییز بدی»

هار جدای از معنای لفظی    نام یک        4ب یا معمولی آن که 

ست   شاد زندگی به کار     ،فصل ا شان دادن لحظات  برای ن

به   می پاییز نیز  نه. در واقع هر همینرود و   و مفهومد گو

لحظات شاااد  »به معنای  و بهار «فصاال»، به معنای بهار

،  بهار ؛دارای مفاهیم نساابتا مشااابهی هسااتند  ،«زندگی

  پساست.  لحظات شاد زندگیو  طراوت ،فصل سرزندگی

شینیان چیزی جز زینت    ستعاره از منظر پی به طور کلی ا

که   و چنان  نبوده اسااات ،ادبی که خاساااتگاه زبانی دارد    

کاملا   اسااتعاره در زبان ادبی».......کند: شاامیسااا ذکر می

4 pragmatic view 
5 cognitive (or conceptual) view 
6 literal 
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معمولی است؛ حال آنکه در زبان گفتار، متعارف و مرسوم 

 (.151: 1135)شمیسا، « نیست

مده         حث ع با عاره یکی از م که در   اسااات ای اساااات 

شااناساای شااناختی دارای اهمیت فراوانی اساات.   معنی

های ساانتی اسااتعاره را جز تر گفته شااد که دیدگاهپیش

رویکرد شاااناختی با رد این    دانساااتند. نمی زینت ادبی 

ستعاره   نظریه سوخ در باب ا سوال را مطرح  ، های من این 

های زبانی یا     حاکم بر این بیان  1یاه متعمی» کند که  می

های  این تعمیم«. های ادبی چه هسااتند؟همان اسااتعاره

بلکه   ،های ادبی اسااااس زبانی ندارند    حاکم بر اساااتعاره  

صل نگا    ساس ذهنی دارند و در واقع حا  ةدر حیط شت ا

شند ذهن می شت      با شکل نگا صول کلی که  های  و این ا

  ،نه فقط کاربرد ادبی و شاااعری دارند    ،مفهومی را دارند 

عادی و روزمره را نیز در بر        بان  مت اعظم ز که قسااا بل

اساااتعاره در متن زندگی روزمره ما       ،بنابراین  .گیرند می

شااامل اسااتفاده از تعداد   ،روز ما هرزندگی وجود دارد و 

شت ز ست های ذهنی یادی از این نگا ستعاره    ا و در واقع ا

 2یساز مفهوم ناپذیرترین قسمت شیوة  ترین و جداییمهم

شیوة   کنندةما از جهان است و رفتار هر روزة ما منعکس 

 (.201: 1111)لیکاف،  هاستسازی ما از تجربهمفهوم

ستعاره این  درک و تجربه » شود: گونه تعریف میماهیت ا

به وسااایلة چیز دیگر   کردن یک   در  ،برای مثال  ؛«چیز 

ا  ی «بست رسیده است.   رابطة ما به کوچة بن»های عبارت

ما مفهوم عشق را  ، «ایم.نگاه کن چه راه طولانی پیموده»

ر تر مانند سف که انتزاعی است بر اساس یک مفهوم عینی  

با درک قلمروی تجربی یعنی     می درک کنیم. اساااتعاره 

شق  ساس قلمرو ع  فرس تجربی کاملا متفاوتی، یعنی  ، بر ا

                                                           
1 Generalization  
2 conceptualization 
3 Mapping: the mapping is the set of 

correspondence 

صی   بیان می ص ستعاره را  تر، گردد. به بیان تخ لیکاف ا

را  1داند و نگاشاااتهن میذهای متقابل حوزة   نگاشااات 

اساااتعاره را می ند.  کتعریف می ها بقاای از تط همجموع 

توان نگاشااات )با مفهوم ریاضااای کلمه( از یک قلمروی 

)در اینجا  5)در اینجا ساافر( به یک قلمرو مقصااد   6مبدأ

شت     ست. این نگا شق( دان شدت نظام ع ستند   ها به  مند ه

 (.203و  204: 1111)لیکاف: 

 مقصد                   نگاشت                      أمبد

 عشق                        ←                   سفر

های مشترک  است استعاره  ممکن نیز اعضای یک جامعه  

شند     شیوة مفهوم  یا شته با شترکی باهم دا رای ب ،سازی م

مفاهیم   در یک جامعه ممکن اسااات عشاااق را با ،مثال

ساااازی کنند و در وب و زیبا تداعی و در واقع مفهومیخ

شتی از    ، جامعه دیگر شد و مفهوم بد و ز کاملا برعکس با

گ عشااق اسااتنباط شااود. یا مثلا در یک فرهنگ هر رن 

تداعی کنندة مفهوم خاصاای باشااد که در فرهنگ دیگر   

شد.  گونهاین ضای یک جامعه با فرهنگ خاص    پس نبا اع

  لئسازی مشترکی در برخی مسا   خود دارای شیوة مفهوم 

تواند نشان دهندة خاستگاه اصلی     هستند و این خود می 

ستعاره  شد  ا ستگاه    ،نه در زبان ،در ذهن با چرا که اگر خا

ستعاره در زبان   سی    ،بودا شت هرک ستعاره  بردا های  از ا

ستعاره بود.  متداول و قراردادی با دیگری متفاوت ها  اگر ا

شتند صرفا بیان  در  ،های زبانی بودند و در ذهن جایی ندا

 روهای جدید و متفاوتی روبه     هر بیان زبانی با اساااتعاره    

   .یمدشمی

 های جدیداستعاره. 4

شود،  زمانی که یک استعاره جدید وارد نظام ذهنی ما می

ها و   جایگزین نظام ذهنی پیشاااین شاااده و بقیة کنش    

تأثیر قرار       ادراک حت  ما را ت کاف و     می های  هد )لی د

4 source 
5 target  
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خارج از نظام   جدید یهااستعاره(. 111: 1130جانسون، 

و جدیدند. این  انهمعمول اساااتعاری ما هساااتند و خلاق

درک جدیدی از تجارب به ما         ئه ها قابلیت ارا   اساااتعاره 

های  فعالیت ،گذشاااته ای به )تجارب(دارند و معنای تازه

این زمانی   و دهندها و اعتقادهای ما میدانساااته، روزانه

فاق می  تد  ات به     اف به درک تجر ما شاااروع  مان از  ها که  ی

 .طریق استعاره کنیم

نه  ترین و بدیع  عاره خلاقا ما در شاااعر    ترین اسااات ها را 

د از توانشاااعر نمی»گوید: گونه که یانگ میآنبینیم. می

شعر را به           ست که  ستعاره ا شد و این ا ستعاره خالی با ا

واقعیت زندگی را منعکس   تارساند شفافیت و روشنی می

گیری از شاعر با بهره  ،درواقع(. 34: 2015)یانگ، « کند.

گ  یا تطابق   اشاااتذهن خلاق خود ن تازه  ها  ای بین های 

ای به آنها  لی که عموما با دید کلیشاااهئها و مسااااپدیده

شود    سته می  ستنباط    برقرار می ،نگری شت و ا کند و بردا

ما   یاتازه  جاد می در ذهن  ند  ای جه،  ک با     و درنتی ما را 

تر  دید ما را به مسائل تازه وکند رو میچالشی بزرگ روبه

سا باعث تغییر   د.ینمامیتر و مطلوب این تغییر دید چه ب

 های ما به مساااائل مختلف شاااود.رویة زندگی و دیدگاه

ستعاره از مفهوم عشق و نگاشت     ،برای مثال  آنبه چند ا

 :کنیماشاره میدر چند بیت 

 یست راه عشق که هیچش کناره نیستراه 

 (حافظ)که جان بسپارند چاره نیست آنجا جز آن

 افروختن آتش به جان چیست عشق؟ 

 ش نیست غیر از سوختن )رهی معیری(کار آت

 رسدخبر از راه میهمواره عشق بی 

 )حسین منزوی( رسدچونان مسافری که به ناگاه می

 یک سمت تویی و عشق: مرگی ساده 

 یک سمت جهان به قتل من آماده! )مهدی موسوی(

 
 
 

 

 

 مقصد                  نگاشت                           أمبد

 عشق                ←                                      راه

 عشق               ←                          بند )زندان(

 عشق                 ←تن(                   آتش )سوخ

 عشق          ←   رسدمسافری که به ناگاه می

 عشق             ←       مرگی ساده                      

های  شااااعران از نگاشااات ،شاااودهمانطور که دیده می  

عشاااق اساااتفاده     ةساااازی حوزمختلفی برای مفهومی

ند. این شااایوه می ناشااای از    های مختلف می کن ند  توا

یدگاه     فرهنگ  فاوت و د ندگی       های مت به ز فاوت  های مت

های انتزاعی سااازی از پدیدهبه این ترتیب، مفهوم باشااد.

بخشد و برای مثال، اگر قبلا عشق    تری میبه ما دید تازه

سوختن یا راه طولانی متداعی    برای ما با مفاهیمی مانند 

رسد یا   شده است، حالا همانند مسافری که از راه می   می

ود  شبندی میحتی به مثابه مرگی ساده در ذهن ما مقوله

  شود.با دید دیگری به آن نگریسته میو 

سطوح مختلف جامعه       ستعاره را در  ستفاده از ا حال اگر ا

تعمیم دهیم، خواهیم دید که روابط ما در دنیای سیاسی  

چرخد. در  و اجتماعی  چگونه حول محور اساااتعاره می    

له  به     واقع، نحوة تفکر و مقو ما از تجر ندی ذهن  های  ب

ست   سته به این ا ستعاره  مختلف نیز ب ما   ای برایکه چه ا

تر اینکه چه کسااای و در چه    مطرح شاااود و از آن مهم

عنوان کند. بهجایگاه و قدرتی این اساااتعاره را مطرح می

نه   »مثال، زمانی که اساااتعاره       مطرح « ایجنگ رساااا

شاااود، ذهن ما رساااانه را با هر مفهومی که از جنگ می

  ی مانندکند؛ با مفاهیمبندی میشااود، مقولهمتداعی می

وجود یک دشااامن، ابزار جنگ، راهبردهای جنگی و ... .  

به این شااکل، ما رسااانه و ارتباط با رسااانه را به صااورت 

به می     تازه  جدیدتری تجر یدی  یدا    کنیم و د به آن پ ای 

 کنیم.می
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1Conceptual Semantics (CS) 
2Concept 

 

 مروری کوتاه بر معناشناسی مفهومی1

 

 فاطمه حسنی جلیلیان

 شناسی ی زبانادانشجوی دکتر

 دانشگاه الزهرا )س(

 چکیده

معناشناسی مفهومی که نخستین بار توسط ری جکنداف 

چهارچوبی برای تحلیل معنا است. این نظریه  ،ارائه شد

با رویکردی گام با مکتب زایشی و اهداف آن است و هم

پردازد. همانگونه که از نام می جدید به معنی و تحلیل آن

و به طور  "2مفهوم"آید در تحلیل معنا این نظریه برمی

کند و ادعا نقش مهمی را ایفا می "1مفهوم درونی"خاص 

شود درک معنای جمله توسط درک ساختار مفهومی می

ن پذیرد. این گزارش مروری کوتاه بر ایآن صورت می

های پیدایش این نظریه رویکرد است. ابتدا به زمینه

گردد و در شود، سپس مبانی آن ارائه میپرداخته می

هایی از زبان فارسی به ساختار آن پایان با ذکر مثال

 شود. پرداخته می

 

، شناسی صورییمعنشناسی مفهومی در کنار معنی

 و شناختی، علوم روانشناختی و شناسی رایانشیزبان

از جمله رویکردهایی است که  دستور شناختی نیز بعدها

به دنبال ناکارآمد بودن نحو زایشی در تحلیل معنای زبان 

 عبارتیو بهزیرساخت سطح در و پرداختن به معنا تنها 

معناشناسی  یگرفتن آن بوجود آمد. نظریهنادیده

جکنداف از مکتب زایشی برخاسته است و  مفهومی

از  هاییجنبه» راستا با نظریات چامسکی درهم نظریاتش

3 Inner Concept 
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است. این نظریه مدلی برای تحلیل معنا است  «نحو نظریه

ی خود به توصیف چگونگی درک و استنباط نوبهتا به 

چنین چگونگی بیان عناصر معنایی توسط سخنوران و هم

 مفاهیم ذهنی با استفاده از دستگاه زبانی بپردازد

ر زیر برخی از مفاهیم مرتبط در (. د1133)جکنداف، 

 .شوندسی مفهومی بیان میی معناشنانظریه

-نقش خاصی ایفا می «مفهوم»شناسی مفهومی در معنی

 که میانِ (1134) کند. جکنداف به پیروی از چامسکی

I- و زبان درونی ) 1(language -Eزبان بیرونی )

language)2 1شود، مفهوم بیرونیتمایز قائل می( -E

concept6( و مفهوم درونی(concept -Iرا ارائه می )-

دهد. زبان درونی موضوع مطالعات نظری زبان است و در 

واقع بازنمود ذهنی دانش زبانی است که هر سخنور بومی 

در ذهن خود دارد؛ زبان بیرونی ماهیتی است که محصول 

دیگر، زبان بیرونی یک موضوع  تزبان درونی است. به عبار

اجتماعی است که ساختار آن توسط برخی قراردادها میان 

 توان گفتافراد یک جامعه ایجاد شده است. بنابراین می

 زبان بیرونی ماهیتی است که در جهان خارج وجود دارد

( نیز به همین 2006(. جکنداف )1115)چامسکی، 

ونی تمایز ایجاد ترتیب میان مفهوم بیرونی و مفهوم در

کند. وی مفهوم بیرونی را ماهیتی در جهان خارج می

 ؛نگارد که به خودی خود و به طور مستقل وجود داردامی

 ی زمین، مولکول و... که بهمانند مفهوم درخت، جاذبه

اما فهمیدن این  تنهایی دارای وجود و هستش هستند،

تبلور  ،دشوها و درک آنها که توسط ذهن انجام میماهیت

( سپس عنوان 2006است. جکنداف ) «درونیمفهوم »

دارد که حوزه مطالعات معناشناسی مفهومی، مفهوم می

یعنی آنچه که زاییده فکر و ذهن است و نه  ،درونی است

مفاهیمی که در جهان خارج وجود دارند. هدف وی از 

                                                           
1Eternal Language 
2 Internal Language 

ای است بیان این مطالب مشخص کردن منابع ذهنی

ش اآیند تا وی بتواند دانش و تجربهیکه به کمک انسان م

مفهوم ی جکنداف نظریه را از جهان هستی بیان کند.

-خواند و آن را هممی معناشناسی مفهومیخود را  درونی

 داندشناسی زایشی میراستا با اهداف نحو و واج

آنچه ( 2006ی جکنداف )به عقیده (.1112)جکنداف، 

ای را برای انسان میسر که درک مفاهیم واژگانی و جمله

ی مفهوم درونی است. در بخش زیر به نظریه ،سازدمی

ساختار »ررسی چهارچوب تحلیلی جکنداف یعنیب

 پردازیم.می ،که برگرفته از مفهوم درونی است «مفهومی

 

در قالب یک سازمان  ،شودفکری که توسط زبان بیان می

 ،شوده میاختی که ساختار مفهومی نامیدشن

(. در 166: 2002)جکنداف، ساختاربندی شده است 

خشی بلکه ب ،ساختار مفهومی بخشی از زبان نیست ،یجهنت

یعنی جایی که دانش ما از جهان نیز وجود  ؛از تفکر است

ی فراتر از اهداف ی ساختار مفهومفرضیه ،دارد. بنابراین

 رخواهند معنا را دشناسانی است که میبسیاری از معنی

ای خارج از ملاحظات کاربردشناختی و دانش انسان حوزه

ی جکنداف عقیدهاز جهان بررسی کنند )همان(. به

( این ساختار مفهومی است که معنی یک جمله 1133)

دهد. این بدان معناست که مفاهیمی که دست می را به

معنای آن ساخت را به ذهن  ،در یک ساخت هستند

 کنند. متبادر می

 

 های معناییمقوله. 1.3

ندی بهای شناخت انسان توانایی مقولهیکی دیگر از جنبه

بندی این است (. منظور از مقوله1111است )جکنداف، 

3 External Concept 
4 Internal Concept 
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-را در جهان خارج دسته 1هاماهیتتواند که انسان می

ای خاص در ذهن بشناسد و به بندی کند و تحت مقوله

نخست باید به ها گردانی مقولهها ارجاع کند. برای رمزآن

های مفهومی که از نخستی 1و نوع 2تمایز میان نمونه

 «نوع»در واقع متعلق به « نمونه»توجه کرد.  ،هستند

ها را در جهان خارج است. به این ترتیب انسان ماهیت

سگ من »ی عنوان مثال در جمله کند. بهبندی میدسته

 )سگ( ]نوع[از  ]نمونه[یک  )سگ( «خورد.خوب غذا می

 «.خواندگنجشک آواز می»ی است. یا در جمله

 است. )پرنده( ]نوع[از  ]نمونه[ یک )گنجشک(

های موجود در ای که هریک از ماهیتمقولات عمده

گیرد به ترتیب جهان خارج ذیل یکی از آنها قرار می

، 3، مسیر3، عمل4،  حالت5، رویداد6اند از: چیز مادیعبارت

 ( .5: 1114)دِن،  11و مکان 10، مقدار1ویژگی

 عنوان مثال:به 

 است. ]چیز[یای از مقولهنمونه ]سگ[ .1

 .است ]رویداد[ی ای از مقولهنمونه [خورد[ .2

 .است ]حالت[ی ای از مقولهنمونه ]بودن[ .1

است  ]عمل[ی ای از مقولهنمونه ]خوردن[ .6

-)عمل نوعی از رویداد است که یکی از موضوع

 .های آن حذف شده است(

 ]مسیر[ی ای از مقولهنمونه انهخ ]سمتبه[ .5

 .است

 هستند. ]ویژگی[ی ای از مقولهنمونه ]صفات[ .4

 هستند. ]مقدار[ی ای از مقولهها نمونه]کمیت[ .3

است که به  ]مکان[ی ای از مقولهنمونه ]خانه[ .3

 است. ]چیز[ی خود نیز یک نوبه

                                                           
1 Entities 
2 Token 
3 Type 
4 Material Thing 
5 Event 
6 State 
7 Action 
8 Path 
9 Property 

 های معناییزمینه. 2.3

از جمله  12گرایانبودجای های  یکی از مباحث مهم نظریه   

ست که مفاهیم  1145) 11گروبر ضایی ( این ا  و موقعیتِ ف

به دیگر زمینه   می حرکت  ند  های معنایی تعمیم داده    توا

( از این دیدگاه پیروی کرده و    1133جکنداف )  شاااود.

تواننااد در دارد کااه بسااایاااری از افعااال میعنوان می

ن مثال،  ی ظاهر شااوند. به عنواهای معنایی مختلفزمینه

تواند در ی حالت اساات میدهندهکه نشااان «بودن»فعل 

ها   ای ظاهر شود که بازنمود معنایی آن های معناییزمینه

باشاااد و هریک از این          مالکیت و ویژگی  مان،  مکان، ز

نه  نایی خود می  زمی بازنمودی از موقعیت      های مع ند  توان

ضایی یا حرکت  شند.  ف  «بودن» حالتفعل  برای مثال، با

 های معنایی مختلف:در زمینه «رفتن» رویدادو فعل 

 علی در خانه است. .1

موقعیتحالت بودن [
چیز ([مکان در [ ]چیز علی([16

 ])]])خانه

 ب. مهمانی شنبه است.

زمانحالت بودن [
زمان ([مکان در [ ]چیز مهمانی([15

 ])]])شنبه

 .ج. کیف پر است

ویژگیحالت بودن [
ویژگی ([مکان در [ ]چیز کیف([14

 ])]])پر

10 Amount 
11 Place 
12Localistics 
13Gruber 
14Location 
15 Temporal 
16 Property 
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ی رویداد نیز دهندههای نشانهای معنایی در فعلزمینه

روند که در زیر به دو نمونه مثال برای فعل به کار می

 پردازیم.می"رفتن"رویدادی 

 .مد به خانه رفتاح .10

 ]چیزاحمد([موقعیترویداد رفتن [

 .])]])چیزخانه([مسیربه[

 .مال به احمد رسید  .11

مسیر به [  ]چیزمال([مالکیترویداد رفتن [

 .])]])چیزاحمد([

 2و مقیدبودگی 1جمع. 3.3

ی تواند همهیجکنداف معتقد اساات ساااختار نحوی نم 

ساختار مفهومی را منعکس کند و ادعای خود  جنبه های 

.  کند اهیم ثابت می  هایی از طبقات مختلف مف   را با مثال  

ساختار نحوی  از جمله مفاهیمی ک ی وی،به عقیده ه در 

شاره   به جتوان شوند، می نمیمنعکس  مع و مقیدبودگی ا

شخصه     دی مقید یا غیرمقید بودن برای یک رویداکرد. م

صه    شخ شمارش بودن  شمارش و غیرقابل ی قابلمانند م

سم  ست. به این  برای یک ا معنا که برخی از رویدادها را ا

یداد در لحظات پی    می فاق آن رو   درپیتوان ترتیبی از ات

ما برخ  ،دانسااات به این صاااورت     ا ها  یداد ی دیگر از رو

ی اول را رویدادهای نامقید و  نیسااتند. جکنداف دسااته 

خواند. با قیدهای      ی دوم را رویدادهای مقید می   دساااته 

ساعت »زمان از جمله  توان تفاوت  می «ظهر تا» و «چند 

 این دو دسته از رویدادها را مشاهده کرد:

 .ساعت خوابید احمد چند

 زد. ) تکرار عمل( ساعت فلاش چراغ چند

 ساعت برنده شد. *احمد چند

                                                           
1Aggregation  
2Boundedness 
3Bounded  

 * در تا ظهر / چند ساعت محکم بسته شد.

دساااتوری بودن جملات بالا در این اسااات که علت غیر

برخی رویدادها مانند خوابیدن و تکرار عملی چون فلاش  

ند       مان نیسااات به اجزاء خود در ز ید  ته اگر  ) زدن مق الب

یک  یک     فلاش زدن فقط  تد  فاق بیف ی   بار ات ند مق د  فرای

ی زمان باز آن اساات( و هر بخشاای از آن رویداد در بازه 

شااود. از طرف دیگر برخی از فرایندها   رویداد خوانده می

بار فلاش زدن، برنده شاادن، دانسااتن مقید به  مانند یک

توان آن فرایند را در واحد زمان  اجزاء خود هستند و نمی 

ا پذیر ر تکرارتوان رویدادهای   این روی می تقطیع کرد. از

 مانند اسامی قابل شمارش دانست.

 طبقات معنایی اسم . 4.3

صه    شخ سب طبقه   م سم بر ح ای که در آن های معنایی ا

  [6ساختار درونی ±] و [1مقید±[ تواند باقرار میگیرد می

منظور از مقید بودن یا نبودن یک اساام  .توصاایف شااود

سازنده      سم مقید به اجزای  ست که آیا آن ا خود ی این ا

این  [ساختار درونی ±]یاست یا خیر. منظور از مشخصه   

و یا اعضای واحدی تشکیل  5است که آیا یک اسم از اجزا

تمایز   شااده اساات یا خیر. این مشااخصااه بیشااتر برای  

شاامارش و اساام جمع با   گذاردن میان اساام جمع قابل

 رود.شمارش و اسم مفرد به کار میاسامی غیرقابل

سیم  صورت    بندی جکنداف از تق سامی )چیزها( به این  ا

 است:

شمارش مانند ابلاسامی ق :6اسم قابل شمارشالف. 

ی خود مداد، کتاب، درخت و... مقید به اجزای سازنده

-+مقید، [ساختار کلی آنها به صوت  ،هستند. درنتیجه

 است. ]ساختار درونی

4Internal 
5Individual 
6 Individual 
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شمارش قابلاسامی غیر :1شمارشاسم غیرقابلب. 

ی خود مقید نیست. ساختار سازندهمانند آب به اجزای 

 است. ]ساختار درونی-مقید، -[این اسامی به صوت کلی

اسامی جمع مانند تیم، دولت و... که به  :2اسم جمعج. 

ی خود مقید به اجزای سازنده ،شودیک گروه منسوب می

ساختار +مقید، +[ت راین اسامی به صو است. ساختار کلی

 است. ]درونی

 ،شمارش جمع استاز جمع اسامی قابل منظور :3جمعد. 

مقید به اجزا خود  ها و... . این اسامیمدادها، قاشق :مانند

نیستند و از ساخت درونی برخوردارند. ساختار کلی آنها 

 است. [مقید، +ساختار درونی-[به صورت 

 طبقات معنایی فعل. 5.3

 مقید[± (،2006) ی معنایی مورد نظر جکندافمشخصه

ها محدود های معنایی تنها به اسمی مؤلفهتجزیهبرای ]

ها توان برای قرار دادن فعلها میشود. از این مؤلفهنمی

عنوان بهاتی مشابه طبقات اسم استفاده کرد. در طبق

 یک "فلاش زدن"یا  "سرفه کردن"فعلی مانند ،مثال

بخشی از این افعال  زیرا هر ،است [+مقید] چراغ از نوع

کل عمل ماهیت آن عمل  شود وخوانده نمیباز آن فعل 

دهد. از طرف دیگر، فعلی مانند خوابیدن که را نشان می

با تقطیع آن عمل در واحد زمان باز هم خوابیدن محسوب 

 است. ]مقید-[از نوع  ،شودمی

 هنتیج. 4

سی مفهومی جکنداف به اجمال     شنا در این مطالعه معنا

گذاری این        نام یل  تدا دل لت    معرفی شاااد. اب یه و ع نظر

اسااتفاده از مفهوم ذکر شااد و سااپس به بررساای برخی  

                                                           
1Sunstance 
2 Group 

 مسااائل مربوط به این نظریه پرداخته شااد. ساااختار  

نای  نه مفهومی، مقولات مع نایی، جمع و     ی، زمی های مع

بودگی، طبقات معنایی اساام و طبقات معنایی فعل  مقید

 از جمله مفاهیمی بودند که به آنها پرداخته شد.
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